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‌نواف ســـام‌، رئیس دیوان دادگستری مستقر در لاهه به عنوان نخست‌وزیر لبنان 

برگزیده شده است. او در حالی در این دادگاه با اهداف آمریکا و رژیم‌صهیونیستی 

همراهی نشان داد که هم‌خون‌ها و هم‌مذهب‌های او در غزه در حال مرگ بودند.  

او اصلی‌ترین و یکی از قدیمی‌ترین گزینه‌های آمریکا برای نخست‌وزیری لبنان 

اســـت. روی کار آمدن وی مدت‌ها به طول انجامید. با توجه به زندگی و رشـــد 

سیاسی‌اش در نزدیک‌ترین فاصله با دستگاه سیاسی و اطلاعاتی غرب در نیویورک 

و لاهه و همچنین میزان بالای دستورپذیری‌اش از واشنگتن، می‌توان انتظار داشت 

 لغو سهمیه‌های 
ً
وی تحرکاتی علیه مقاومت تدارک ببیند که نخستین گام آن احتمالا

مقاومت در دولت خواهد بود. همچنین تشدید فشارها برای گسترش قانون دولت 

مرکزی، از جمله انحصار ســـاح، دیگر انتظار غرب از وی است؛ چه اینکه وی 

وجهه حقوقی پررنگی دارد.  

با این حال، او از فواد ســـنیوره، نخست‌وزیر اسبق لبنان و مصطفی الکاظمی، 

نخست‌وزیر سابق عراق ماهرتر نیست. سرنوشت این دو علی‌رغم مهارت بیشتر، 

خوب رقم نخورد و انتهای نواف سلام نیز این‌گونه خواهد بود.

 نکات
روی کار آمدن نخست‌وزیر جدید لبنان باید در چهارچوب‌های خاصی مورد بررسی 

قرار گیرد، به ویژه آنکه فضای کنونی منطقه عرصه غافلگیری‌هاست. هر سناریویی 

در این مسیر قابل ارزیابی است. در ادامه به نکاتی در این باره پرداخته شده است.

1. عربستان سعودی در مذاکره با جنبش امل به جریان مقاومت قول داده بود در 

ازای موافقت با ریاست‌جمهوری جوزف عون، نجیب میقاتی نخست‌وزیر خواهد 

ماند. با این حال، سعودی‌ها برخلاف توافق، به شکل پنهان از نواف سلام حمایت 

کردند. این مسئله نشان می‌دهد احتمال دارد سعودی‌ها در صورت یافتن فرصت، 

بر ســـر دیگر قول‌های خود خلف وعده خواهند کرد؛ دیگر وعده‌ها شامل سهم 

دادن به مقاومت در دولت در قالب وزارتخانه‌ها از جمله وزارت دارایی و همچنین 

بازسازی مناطق جنگ‌زده است.

2. میقاتی به سعودی‌ها نزدیک تلقی می‌شود، اما عربستان پشت او را به نفع سلام 

خالی کرد. این مسئله نشان‌دهنده دو نکته است؛ نخست آنکه عربستان سیاست 

رادیکالی در پیش گرفته و دوم آنکه در مسیر کنونی بیش از اندازه با آمریکا منطبق 

است. در قضیه جوزف عون و تمام سلام که گزینه‌های آمریکایی بودند، سعودی‌ها 

پشت دست آمریکا بازی کردند.

3. مقاومت در تحولات اخیر لبنان تلاش کرد میان خط عربستان و خط آمریکا، 

با خط عربســـتان کار کند. این مسئله نیز منطق خود را داشت. هرچند خواست 

عربستان نابودی مقاومت اســـت، اما خواهان نابودی لبنان نیست. درمقابل، 

آمریکا خواهان نابودی لبنان یا دســـت‌کم تجزیه بخش‌های جنوبی آن است تا 

ضمن تأمین امنیت رژیم‌صهیونیستی، در صورت امکان بخش‌هایی از خاک این 

کشور به رژیم ملحق شود.  

از این رو، سیاست کلان عربستان در لبنان در مقایسه با آمریکا کم‌خطرتر است؛ 

هرچند نوع عملکرد آن گاهی می‌تواند خشن‌تر باشد. با این وجود، رادیکالیسم 

کنونی عربستان در لبنان ناشی از انطباق کامل اهدافش با آمریکا نیست، بلکه از 

ضرورت‌هایی ناشی می‌شود.

4. سعودی‌ها پس از قضایای یمن، به دلیل ضعف مدتی از قضایای منطقه دور 

بودند. به نظر می‌رســـد این دوری که از سر ناچاری صورت گرفت، در دستگاه 

سعودی تولید عقده ذهنی کرده و به همین دلیل تحرکات رادیکالی متراکمی از این 

کشور طی هفته‌های اخیر مشاهده شده است.  

موافقت با استقرار نظامیان آمریکایی در مرز با یمن، اعدام ۶ ایرانی به جرم قاچاق 

مواد مخدر و بازی‌گردانی ضدمقاومت در لبنان سه نمونه از این تحرکات هستند. 

از یمن و لبنان تا تعدادی از شهروندان ایرانی طعمه تحرکات رادیکال سعودی در 

مدتی بسیار کوتاه شده‌اند.  

در این رادیکالیسم اما دوپینگ آمریکایی پشت سر سعودی آشکار است. فارغ از 

اعدام شهروندان ایرانی، در قضیه استقرار نظامی در مرز با یمن و بازی در لبنان، 

آمریکا نقش پررنگی داشته است. هرچند سعودی‌ها دنباله‌رو آمریکا هستند، اما 

 بیش از اندازه بوده است.
ً
این دنباله‌روی اخیرا

5. باید این موضوع را ارزیابی کرد که به چه دلیل سعودی‌ها به دوپینگ آمریکایی 

 
ً
رضایت داده و چرا واشنگتن این مزایا را در اختیار عربستان قرار داده است. احتمالا

آمریکا مدت‌ها به دنبال کسب رضایت سعودی بوده و این عربستانی‌ها هستند که 

 و با محاســـباتی جدید از اوضاع منطقه به این سمت گام برداشته‌اند. تعلل 
ً
اخیرا

سعودی‌ها در ایفای نقش‌های بزرگ در منطقه ناشی از قدرت مقاومت و همچنین 

نزدیکی به چین بود.  

این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که رقابت آمریکا و چین در حال تشدید است 

و پررنگ شـــدن مجدد همکاری عربستان با آمریکا به معنای انتخاب ریاض در 

این بازی تلقی خواهد شد. پیش از این نیز بسیاری از سیاستمداران باتجربه معتقد 

بودند نزدیکی عربستان به چین به دلیل درهم‌تنیدگی این کشور با سیاست‌های 

آمریکا امکان‌پذیر نیست.

6. در تحولات چند سال اخیر، عربستان، امارات و ترکیه هرکدام به نحوی تلاش 

کردند روابط خود با چین، روسیه و آمریکا را به طور همزمان حفظ کرده و مدیریت 

کنند. در اینجا بازی عربستان با این سه قدرت محافظه‌کارانه، اما بازی ترکیه متهورانه و 

همراه با مانورهای فراوان بود. این نوع سیاست‌ورزی به نوعی انفعال در عملکردهای 

ریاض منجر شد، هرچند ترکیه از خود فعالیت شدیدی نشان می‌داد. عربستان بر 

 تصمیم گرفته سیاست مزبور را کنار گذاشته و بار دیگر و به 
ً
همین اساس احتمالا

شکلی حداکثری در پازل‌های آمریکایی ایفای نقش کند. سعودی‌ها راه خروج از 

انفعال را رها کردن چین و نگاه به آمریکا تشخیص داده‌اند؛ چه اینکه از سه قدرت 

 از منطقه خارج شده است.
ً
نام برده شده، یکی یعنی روسیه با تحولات سوریه تقریبا

7. روی کار آمدن نواف سلام حداقل در فضای سیاسی داخل لبنان اتفاقی ناگهانی 

به حســـاب می‌آید و کسی از آن باخبر نبوده است. شاید نقشه‌ای هماهنگ میان 

قدرت‌های خارجی برای انتخاب وی وجود داشت، اما تدارکی مستقیم در داخل 

لبنان صورت نگرفته بود، زیرا در این صورت، طرح برای مقاومت قابل کشـــف 

می‌شـــد. راه او در لحظات آخر با فشارها هموار شد. به نظر می‌رسد کشورهایی 

که با فشار جوزف عون را به ریاست‌جمهوری رساندند، به این نتیجه رسیده‌اند که 

دیگر اقدامات خود را نیز خواهند توانست با فشار پیش ببرند.  

این مسئله نشان می‌دهد مقاومت از نظر سیاسی نیز حافظ استقلال کشور بود و 

در زمانی که به جریان سیاسی آن بی‌توجهی شد، خواست و اراده خارجی به میزان 

بالاتری در داخل مؤثر واقع می‌شود.  

جریاناتی که با مقاومت همکاری نکردند و قصد داشتند بر ضد مقاومت گزینه 

خود را سرکار آورند، در حال حاضر متوجه شدند که طرف‌های خارجی به خواست 

آن‌ها احترامی نداشته و به دنبال تحمیل گزینه‌های خود هستند.  

این تحول ضمن آشکارســـازی ضرورت حضور مقاومت در سیاست، علاوه بر 

امور نظامی، این جریان را به ابزاری مؤثر برای استقلال سیاسی لبنان تبدیل کرده 

و در ادامه نیز فشارهای خارجی، نوعی مقاومت عمومی را در برابر آمریکا ایجاد 

خواهد کرد. اعمال فشـــار برای انتخاب عون و سلام به مذاق برخی از متحدان 

سیاســـی غرب و عربستان خوش نیامده و این دو کشور با تهدید این عوامل را به 

سمت گزینه‌های خود سوق داده‌اند.

8. گمان می‌رفت پس از انتخاب رئیس‌جمهور، انتخاب نخست‌وزیر مدتی به طول 

بینجامد. سرعت در انتخاب نخست‌وزیر و شخص وی نشان می‌دهد قضیه‌ای از 

جنس قضایای سوریه رخ داده است.  

در سوریه نیز تحول به سرعت رخ داد و تلاش شد غافلگیرانه باشد. در قضایای لبنان 

نیز فاصله اندک انتخاب رئیس‌جمهور تا نخست‌وزیر این مسئله را آشکار می‌سازد.  

مقاومت در مقابله با دشمن نباید تنها »جسارت« و »اطلاعات« این جبهه را در نظر 

بگیرد. ترور رهبران مقاومت نشان داد دشمن به اطلاعات زیادی دسترسی دارد و 

علاوه بر آن از جسارت ترور نیز برخوردار شده است؛ چه اینکه مدت‌ها با وجود 

امکان اطلاعاتی از ترور خودداری کرده بود.  

در حال حاضر اما »ســـرعت عمل« دشمن و حرکتش به سمت زنجیره‌ها برای 

»فروپاشـــی دومینویی« مهم است. در سوریه علاوه بر سرعت عمل، فروپاشی 

دومینویی رخ داد به گونه‌ای که حتی پس از سقوط نظام سیاسی، دومینو همچنان 

ادامه یافته و دارایی‌های راهبردی نظامی این کشور نیز نابود شده و رژیم‌صهیونیستی 

و ترکیه در خاک آن پیشروی کردند. در لبنان نیز سرعت عمل و فروپاشی دومینویی 

مدنظر است؛ همان‌گونه که در سوریه با سقوط نظام سیاسی همه چیز به پایان نرسید 

و صهیونیست‌ها با نابودی دارایی‌های راهبردی و اشغال سرزمین، فروپاشی سوریه 

را تشدید کردند، در لبنان نیز تعیین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر پایان راه نیست. 

مقاومت باید با راهکارهای خود در برابر دومینوی اقدامات سریع دشمن مقابله 

کند. این موضوع نیازمند بررسی‌های دقیق است که طی آن باید اهداف دشمن و 

گام‌های آتی‌اش شناسایی شوند.  

به نظر می‌رسد گام بعدی می‌تواند عدم حضور مقاومت در دولت باشد. در اینجا 

حرکت شاخه سیاسی مقاومت برای تحریم دولت، می‌تواند همان چیزی باشد که 

دشمن می‌خواهد. اگر مقاومت در دولت نباشد، با حذف از جریان اصلی سیاست، 

گام‌های بعدی به سمت محیط نظامی مقاومت خواهد چرخید.

9. شباهت دیگر قضایای لبنان و سوریه، تلاش توأمان برای انتخاب‌های رادیکال و 

انتخاب‌های منعطف در رأس هرم قدرت است. در سوریه همزمان با ریاست جولانی 

به عنوان عنصری رادیکال بر کشور، محمد بشیر نزدیک به جریان اخوان‌المسلمین 

به نخست‌وزیری رسید. در سوریه چهره اصلی جولانی و چهره تشریفاتی که برای 

بهبود وجهه گنجانده شده، محمد بشیر است. در لبنان نیز همزمان با جوزف عون 

که وجهه‌ای مناسب دارد، نواف سلام به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد. جوزف 

عون با پست تشریفاتی‌اش حامل وجهه حکومت لبنان و نواف سلام به عنوان مقام 

اصلی، کارکردی رادیکال دارد.  

در اینجا بیشتر از هر چیز منظور از وجهه، به برداشت‌های داخلی از او مربوط است. 

شاید سلام به دلیل حضور در دادگاه‌های بین‌المللی چهره‌ای شاخص باشد، اما در 

داخل رادیکال به حساب می‌آید.  

با توجه به تمامیت‌خواهی جریانات غربی و هدف‌گذاری تمامیت‌خواهانه آشکار 

آن‌ها، روی کار آمدن محمد بشـــیر و جوزف عون تنها برای واداشتن مقاومت به 

انفعال و انتظار برای بهبود اوضاع انجام گرفته و شـــکل اصلی قضایا در جولانی 

و سلام مشخص می‌شود؛ چهره‌هایی به شدت رادیکال برای صاف کردن جاده 

رژیم‌صهیونیستی و غرب در شام.

10. تغییرات در پست‌های لبنان بدون انتخابات انجام شدند. این مسئله نشان‌دهنده 

تغییر وضعیت است، زیرا توازن نیروهای پارلمان همانند گذشته است.  

با این حال نباید فریب خورد؛ هرچند به ظاهر کم، اما تغییراتی در آخرین انتخابات 

پارلمانی لبنان صورت گرفت که طی آن آرای جریان‌های موافق با مقاومت کاهش 

یافت. این تحول امروز بروزش را نشان داد.  

باید توجه داشت بستر اصلی همان‌گونه که مقاومت همواره دریافته، حوزه اجتماع 

است. غرب حوزه اجتماعی لبنان را تغییر داد که بر اثر آن لبنان با شورش جوکرها 

تا مرز نابودی پیش رفت. سپس این تغییر اجتماعی در تغییرات پارلمان ترجمه شد 

و با مدتی تأخیر و تحت‌تأثیر فشارهای شدید خارجی، به قدرت تبدیل گشت تا 

رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر جدیدی بر کشور تحمیل شود.  

به این دلیل که نقطه آغاز امر اجتماعی بود، مقاومت‌های سیاسی و بر مبنای قدرت 

نتوانستند در طولانی‌مدت در برابر آن‌ها ایستادگی کنند. اگر اجتماع اصلاح شود، 

مقابله با خواست دشمن امکان‌پذیر خواهد شد.

11. فارغ از مقاومت، عربستان سعودی در حال تقویت سنگرهای خود در لبنان 

برای بازی در شـــام در برابر محور ترکیه و قطر است. در برابر حکومت وابسته به 

ترکیه با عناصری از اخوان در سوریه، سعودی‌ها نیز دولت مختص به خود را در 

لبنان تشکیل دادند.  

آمریکا و رژیم‌صهیونیســـتی نه‌تنها با ورود عربستان موافقت، بلکه سعودی‌ها را 

به حضور تحریک و مســـیر بازیگری‌اش را تسهیل کردند. واشنگتن و تل‌آویو 

هرچند در سقوط سوریه بنا به دلایلی نقش داشتند، اما موافق قدرت‌گیری ترکیه 

و اخوانی‌ها نیستند.  

عربستان ســـعودی با استفاده از ســـلفی‌ها و ایدئولوژی وهابی هیچ‌گاه علیه 

صهیونیســـت‌ها نجنگیده، اما اخوانی‌ها در مقابل تل‌آویو صف‌آرایی داشته‌اند؛ 

نمونه اصلی آن حماس در فلسطین است.

12. آرایش آمریکا و رژیم‌صهیونیستی در منطقه جلوگیری از ظهور قدرت‌های 

منطقه‌ای است. در جهان دو‌قطبی و تک‌قطبی، فضا متصلب بوده و بر این اساس 

قدرت‌های منطقه‌ای امکان ظهور نداشتند. در جهان چندقطبی در حال شکل‌گیری 

و در سایه روند تکثر قدرت جهانی، اما این مسئله امکان‌پذیر خواهد شد.  

در منطقه غرب آسیا، سه کشور ایران، ترکیه و عربستان سعودی، سه کشور دارای 

ظرفیت تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای هستند، اما از این سه، دو مورد یعنی تهران و 

آنکارا برای آمریکا و رژیم‌صهیونیستی خطرناک‌تر هستند. این دو به لحاظ تاریخی 

همواره منشأ امپراتوری‌ها و مسلط بر منطقه بوده‌اند و امروزه نیز دارای توانمندی 

احیای خود هستند. در مقابل، اما سعودی‌ها بیش از هر چیز به دلایل نفتی قدرتمند 

شده و در حوزه نظامی و جمعیتی قدرتی به حساب نمی‌آیند.  

آمریکا و رژیم‌صهیونیســـتی حمایت از عربستان در برابر ایران را برگزیده بودند، 

اما امروزه خواهان مهار ترکیه با عربستان نیز شده‌اند. قرار است ترکیه در رقابت با 

دولت‌های ثروتمند و با حمایت آمریکا، فرسوده شود.

13. مقابله غرب و رژیم‌صهیونیستی با مقاومت در محیط شامات پیچیدگی‌های 

خاص خود را دارد. غرب به طور کلی نمی‌خواهد ارتش و افرادی قدرتمند حتی 

وابسته به خودش در اطراف رژیم‌صهیونیستی وجود داشته باشند. در سوی دیگر، 

مقابله با مقاومت نیز نیازمند حضور عناصری قدرتمند در این کشورهاست.  

تاکنون غرب و صهیونیست‌ها هیچ‌گاه قاعده کلی خود را زیر سؤال نبرده و همواره 

با گروه‌های ضعیف و کمتر مسلح‌شده به مقابله با مقاومت در جبهه داخلی در 

محیط شام شتافته‌اند. امروز نیز عون به عنوان فرمانده ارتشی ضعیف و سلام به 

عنوان مهره‌ای وابسته، گام به میدان نهاده‌اند.  

آمریکا و متحدانش ادعا کرده‌اند درصدد تقویت قدرت و سلاح ارتش لبنان هستند. 

یک جنبه از این اقدام برای به چالش کشیدن استدلال‌های مقاومت است. مقاومت 

اســـتدلال می‌کند به دلیل ضعف ارتش سلاح به دست گرفته است. جنبه دوم، 

اســـتفاده از ارتش برای مهار قدرت نظامی مقاومت در لبنان است. با این وجود، 

تقویت ارتش لبنان حد و حدودی دارد.  

دیکتاتوری‌های قدرتمند در داخل اما ضعیف در خارج، مانند پادشاهی اردن و 

تشکیلات خودگردان فلسطینی شاید در اردن و کرانه باختری جواب بدهند، اما در 

مناطقی که مقاومت قدرتمندانه حضور دارند، مانند غزه، لبنان و بخشی از سوریه، 

ناتوان از اداره اوضاعند. عون و سلام نیز در برابر مقاومت لبنان نیروی مؤثری تشکیل 

نخواهند داد. از این منظر، طرح شکست مقاومت در این محیط‌ها همانند سوریه، 

فروپاشیدن اجتماع مقاومتی از طریق جنگ مداوم و فقر است.

14. ترکیـــب جوزف عون و نواف ســـام در لبنان، بدتر از ترکیب برهم صالح، 

رئیس‌جمهور سابق و مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر سابق عراق نیست. این دو 

در پیامد ترور سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و ابومهدی المهندس، رئیس ستاد 

حشدالشعبی عراق اوج گرفتند. صالح در زمان ترور رئیس‌جمهور بود و الکاظمی نیز 

پس از آن روی کار آمد. این دو به مرور از چرخه حذف شدند و حتی در این مسیر 

‌مقتدی صدر‌ که حامی هر دو بود نیز به شدت تضعیف و به شکل موقت حذف شد.  

اوضاع امروز لبنان پس از شهادت دبیرکل مقاومت این کشور شبیه به اوضاع عراق 

در زمان ترور فرماندهان پیروزی است. اگر امروز تمام مقام‌های دولت عراق تغییر 

کرده و به جای شخصیت‌های وابسته و مزدوران نامدار، عناصر ملی‌تر پا به عرصه 

گذاشته‌اند، در آینده لبنان نیز این تغییر محتمل است.

۱۵. بازی‌های سنگین آمریکا در منطقه عمدتا امواج بومرنگی قدرتمندی دارند که 

بازگشته و طرح‌های واشنگتن را سرنگون می‌کنند.

 نوع سیاست‌ورزی این کشور در منطقه که به دنبال ریشه‌کنی کشورهاست، باعث 

بروز مقاومت در برابر این کشور می‌شود. در لبنان نیز آنچه سیاست‌های آمریکا را 

تسهیل کرده، فشارهای نظامی رژیم بوده و ریشه‌ای قوی ندارد. با پایان جراحت‌ها، 

سیاست‌های آمریکا نیز ناکارآمد خواهند شد.  

»آتش‌بس« در حداقلی‌ترین حالت یعنی رژیم‌صهیونیستی به اهدافی نرسیده است 

 نباید حماسی 
ً
که در ابتدای جنگ ترسیم کرده بود؛ چراکه اگر چنین می‌بود، اساسا

وجود می‌داشت که با آن توافقی شکل بگیرد. اما هم حماس همچنان پابرجاست 

 در غزه نگهداری می‌شوند. آتش‌بس یک‌بار 
ً
و هم تمام اسرای صهیونیست احتمالا

دیگر نشان داد مقاومتی هرچند کوچک و مردمی، توان ایستادگی دربرابر یک رژیم و 

متحدان ناتویی‌اش را دارد. اما پس از این چه خواهد شد؟ حماس چگونه زین‌پس 

می‌تواند با دشمن مبارزه کند و اینکه آیا برای این گروه سلاحی باقی مانده است؟ 

برای درک این موضوع باید به گذشته بازگشت و این سؤال را پاسخ داد که حماس 

چگونه نیاز‌های تسلیحاتی خودش را تا پیش از 7 اکتبر تأمین می‌کرد؟ در این گزارش 

نگاهی به برخی مسیر‌هایی می‌اندازیم که حماس از طریق آن توانسته به تسلیحات 

دسترسی پیدا کند. به‌طور حتم این گروه مسیر‌های بسیار گسترده‌تری از آنچه در این 

متن آمده است در اختیار دارد که شاید هیچ‌زمانی افشا نشود. 

در دنیا هیچ گروهی به اندازه حماس در غزه، در محاصره نبوده اســـت. نوار غزه 

از دوطرف توســـط اسرائیل محاصره شده است و درعین‌حال از سمت مصر در 

محاصره قرار دارد. از مسیر دریای مدیترانه نیز نیروی دریایی اسرائیل در محدوده 12 

مایلی دریایی به‌طور دائم مشغول گشت‌زنی است و حرکت مردم را کنترل می‌کند. 

در چنین وضعیتی که غزه از زمین، دریا و آسمان در محاصره کامل قرار دارد، حماس 

توانسته با داشتن حجم قابل‌توجهی از سلاح‌های سبک، ازجمله راکت و موشک 

دستساز، خمپاره‌ها و سایر مواد منفجره در زرادخانه خود دشمن صهیونیستی را 

غافلگیر کند. علاوه بر این در اختیار داشتن موشک‌های هدایت‌شونده ضدتانک 

و موشک‌های ضدهوایی دوش پرتاب، این گروه را در زمره مجهزترین ارتش‌های 

چریکی جهان قرار داده است. به نوشته وب‌سایت The Cipher Brief- که متمرکز 

بر مسائل مرتبط با اطلاعات، امنیت ملی و بین‌المللی است- حماس تعداد زیادی 

موشک‌های ضدتانک هدایت لیزری ساخت روسیه به نام کورنت را جمع‌آوری کرده 

است. اما این تسلیحات گوناگون چگونه به دست حماس رسیده‌اند؟ 

1- تا پیش از سال 2007 که رژیم‌صهیونیستی شدیدترین شکل محاصره را بر غزه 

تحمیل کرد، مقاومت برای ساخت راکت از موادی همچون کود و پودر قند استفاده 

می‌کرد که به قدرت مواد منفجره نظامی نیستند، اما رژیم با محدود کردن شدید 

واردات کالا‌ها، ازجمله تجهیزات الکترونیکی و رایانه‌ای با کاربرد دوگانه این موضوع 

را محدود کرد تا حماس برای دستیابی به تسلیحات، خلاقیت جدیدی به خرج دهد. 

2- برای ســـال‌ها اعتقاد تحلیلگران بر این بوده که بخش زیادی از تسلیحات از 

مسیر‌های زیرزمینی )شبکه تونل( و قاچاق به دست حماس رسیده است. رسانه‌ها 

به دلیل پیچیدگی‌های مسیر انتقال سلاح چنین ادعا می‌کردند که حماس از مسیر 

تونل‌های زیرزمینی سلاح‌هایی از ایران و سوریه دریافت کرده است. مصر البته 

مدعی است بیشترین قاچاق از طریق دریا انجام می‌شود و محموله‌های مخفی 

مایل‌ها دورتر از سواحل غزه ر‌ها می‌شوند؛ سواحلی که تحت‌کنترل اسرائیل است. 

این موضوع پس از آن قوت گرفت که اولین‌بار به سال 2008 حماس از موشک‌های 

ساخت خارج ازجمله کاتیوشا را در جنگ علیه اسرائیل استفاده کرد. البته شگفتی 

بزرگ‌تر در جنگ سال 2012 رخ داد؛ زمانی که مقاومت فلسطینی از موشک‌های 

دوربرد فجر-5 ساخت ایران استفاده کرد. سه‌سال بعد در فوریه 2015 اران زهار 

در مقاله‌ای با عنوان »تسلیح بازیگران غیردولتی در نوار غزه و شبه‌جزیره سینا« ادعا 

کرد که تاجران و قاچاقچیان اسلحه که روابط دیرینه‌ای با گروه‌های فلسطینی دارند، 

سلاح‌های ایرانی را از طریق سودان، مصر و صحرای سینا به غزه قاچاق کرده‌اند. 

براساس ادعای نویسنده مقاله، در آستانه عملیات لبه حفاظتی1، حماس و دیگر 

گروه‌های شبه‌نظامی در غزه بیش از 10 هزار موشک کوتاه، میان‌برد و دوربرد در اختیار 

داشتند که بسیاری از آن‌ها توسط ایران تأمین شده بود. ایران همچنین موشک‌های 

پیشرفته ضدتانک، موشک‌های ضدهوایی، خمپاره‌های 120 میلی‌متری استاندارد 

و مواد منفجره باکیفیت را به حماس داده است. 

3- اما پس از عملیات طوفان‌الاقصی، بســـیاری از تصورات پیشین مخدوش 

شـــد و مشخص شد مقاومت از جایی تسلیحات مورد نیازش را تأمین می‌کند 

که تحلیلگران فکرش را هم نمی‌کردند. بهمن ســـال گذشته ماریا ابی‌حبیب و 

شـــیر فرنکل در گزارشی برای نیویورک‌تامیز به نقل از کارشناسان تسلیحات و 

اطلاعات اسرائیل و غرب نوشتند که بخش قابل‌توجهی از »موشک‌ها و تسلیحات 

ضدتانک« حماس، از »هزاران مهماتی بوده که اسرائیل بر سر غزه ریخته است.« 

 10 درصد مهمات 
ً
نیویورک‌تایمز به نقل از کارشناسان سلاح نوشت که »تقریبا

 منفجر نمی‌شوند«، اما در مورد اسرائیل این رقم می‌تواند »تا 15 درصد« 
ً
معمولا

هم باشـــد، زیرا برخی تسلیحات مورد استفاده رژیم متعلق به ده‌ها سال پیش 

است. با محاسبه سال‌ها بمباران غزه، به‌طور حتم هزاران تن مهمات منفجرنشده 

می‌تواند در اختیار مقاومت قرار گیرد. به‌عنوان نمونه تنها یک بمب 750 پوندی 

)340 کیلوگرمی( می‌تواند به صد‌ها موشک یا راکت تبدیل شود. نیویورک‌تایمز 

به نقل از یکی از مقامات نظامی غربی گفت به‌نظر می‌رسد اکثر مواد منفجره‌ای 

که حماس در جنگ خود با اسرائیل استفاده می‌کند با مهمات منفجرنشده توسط 

اســـرائیل ساخته شده است. یکی از نمونه‌ها تله‌ای انفجاری ‌بود که 10 سرباز 

اسرائیلی را در دسامبر 2024 کشت. در کتاب »واقعیت‌های جهان« که توسط 

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا )سیا( منتشر شده آمده است حماس از طریق 

»قاچاق یا تولید داخلی« به تســـلیحات خود دست می‌یابد و »حمایت نظامی 

محدودی« از ایران دریافت می‌کند. 

4- بخش دیگری از تسلیحات موردنیاز حماس از انبار‌های مهمات ارتش اسرائیل 

تأمین شده است. به‌عبارتی حماس اعضای خود را با مسلسل و تفنگ‌هایی مسلح 

کرده که در پایگاه‌های ارتش اســـرائیل مفقود شده بودند. کارشناسان براساس 

ویدئو‌های حماس و بقایای کشف‌شـــده موشک‌ها از سوی رژیم‌صهیونیستی 

گفته‌اند برخی ســـاح‌ها مانند مواد منفجره ضدتانک، کلاهک‌های آرپی‌جی، 

نارنجک‌های ترموباریک و دســـتگاه‌های دستساز با تغییر کاربری سلاح‌های 

اسرائیلی ساخته شده‌اند. 

5- نویسندگان نیویورک‌تایمز مدعی‌اند عملیات 7 اکتبر، زرادخانه تکه‌تکه‌ای 

را به نمایش در آورده است که حماس به هم پیوند‌ زده بود. آن‌ها به‌جز پهپاد‌های 

تهاجمی ساخت ایران به موشک‌انداز‌های ساخت کره‌شمالی اشاره کرده‌اند. روزنامه 

اسپانیایی El País اما دایره تسلیحاتی را که حماس از آن استفاده کرده بسیار بیشتر از 

این دو کشور می‌داند. این روزنامه بر پایه تحقیقات اخیر در زمینه سلاح‌های مورد 

استفاده حماس نوشته »برخی« از این تسلیحات در »چین، روسیه و بلغارستان« 

ساخته شده‌اند. بااین‌حال مشخص نیست آیا دولت‌های این کشور‌ها به‌طور فعال 

تسلیحات حماس را تأمین می‌کنند یا از بازار سیاه به‌دست آمده‌اند. 

6- باورش کمی سخت است، اما بخشی از تسلیحات مقاومت از طریق بریتانیا 

تأمین شده است. در سال 2019، کماندو‌های قسام صد‌ها مهمات را در دو کشتی 

نظامی بریتانیا- مربوط به جنگ جهانی اول- کشـــف کردند که یک‌قرن قبل در 

سواحل غزه غرق شده بودند. قسام به این کشف خود مفتخر بود که به آن اجازه 

می‌داد صد‌ها موشک جدید بسازد. 

7- برای ساخت راکت و موشک نیاز به قطعات فلزی است. اسرائیل واردات انبوه 

مصالح ساختمانی را محدود کرده است که می‌تواند برای ساخت موشک و سایر 

تسلیحات استفاده شود، اما هر دور جدید حمله اسرائیل محله‌هایی از آوار برجا 

می‌گذارد که مقاومت می‌تواند از لوله، بتن و سایر مواد باارزش آنها برای ساخت 

سلاح استفاده کند. 

8- بخش دیگری از تســـلیحات حماس در کارگاه‌های محلی ساخته می‌شود 

 در زیر زمینند. در اکتبر 2023، یک منبع ناشناس نزدیک به حماس 
ً
که عمدتا

کادمی نظامی« است که در آن »آموزش‌های  به رویترز گفت این گروه دارای »آ

 ،Caliber Obscura تخصصی« به نیرو‌ها داده می‌شـــود. یکی از محققان از

)وب‌سایتی درباره تسلیحات در دست گروه‌های غیردولتی در خاورمیانه و شمال 

آفریقا( شیوه‌ای را که حماس سلاح‌هایش را می‌سازد »تا حدودی یک‌راز« خوانده و 

گفته »این گروه حداقل توانایی تولید مواد منفجره دستساز IED، راکت، پهپاد‌های 

انتحاری و راکت‌انداز را دارد.« حماس فناوری ساخت موشک‌های خود را از ایران 

فراگرفته و درطول سال‌ها با توجه به وضعیتش آن را بهبود بخشیده و برد تسلیحات 

خود را با دانش موشکی ایران افزایش داده است. اگرچه ایران جزئیاتی در این‌باره 

اعلام نکرده، سال 1399 سردار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای 

ســـپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه توان موشکی در غزه و لبنان، با 

»حمایت جمهوری اسلامی ایران« صورت گرفته، گفت تهران به »هم‌پیمانان و 

دوستان« خود در جبهه مقاومت، »به‌جای ماهی یا ماهی‌گیری، ساخت قلاب 

ماهی« را آموزش داده و آن‌ها الان »توانمندی و فناوری« تولید موشک را دارند. 

یکی از این تسلیحات، موشک »بدر-3« است. افرایم سنیه، معاون اسبق وزیر 

جنگ اسرائیل به این موشک اشاره کرده و گفته اگرچه طرح‌های این موشک‌ها 

 داخلی و توسط فلسطینیان انجام می‌شود. 
ً
ایرانی اســـت، اما تولید آن‌ها کاملا

حماس از موشک بدر-3 در نبرد سیف القدس استفاده کرد. این موشک براساس 

مدل ایرانی »موشـــک قاسم« طراحی شده است. دوسال پیش حماس از پهپاد 

انتحاری خود که با نام »شهاب« تولید می‌شود، رونمایی کرد. گفته می‌شود این 

پهپاد کپی ابابیل-2 ایران است. 

9- برای حماس البته خرید برخی چیز‌ها از بازار سیاه و قاچاق به غزه آسان‌تر است. 

 صحرای سینا است. ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل 
ً
یکی از این مسیر‌ها احتمالا

نشان می‌دهد سلاح‌هایی از درگیری‌های لیبی، اریتره و افغانستان در صحرای سینا 

کشف شده است.

10- انتشار تصویر لوح تقدیر ابوخالد محمد الضیف، فرمانده کتائب قسام از 

شهیدحاج ابومحمد )ابراهیم عقیل( در سال ۲۰۲۰ به دلیل »حمایت از مقاومت 

در فلسطین« به‌طور قطع ناشی از نقش فرمانده کل نیروی رضوان حزب‌الله در 

تجهیز حماس به تسلیحات پیشرفته بوده است. مقامات اسرائیلی مدعی‌اند عقیل 

به‌عنوان فرمانده کل نیرو‌های ویژه رضوان، »مســـئول عملیات ضدتانک، مواد 

منفجره و پدافند هوایی حزب‌الله و ســـایر فعالیت‌ها« بوده است. اگرچه به دلیل 

مسائل امنیتی تا امروز به چگونگی عملکرد حزب‌الله در چهارچوب استراتژی 

ایران برای پر کردن دست مقاومت در فلسطین اشاره‌ای نشده، اما با توجه به »نقش 

حیاتی عقیل در عملیات نظامی حزب‌الله در سوریه« و مسئولیتش در حزب، او 

نقشی حیاتی در این پروسه داشته است. 

  پی‌نوشت
1- عملیات لبه حفاظتی، جنگ نظامی بود که توسط اسرائیل در ۸ ژوئیه ۲۰۱۴ 

)تیر 1394( در نوار غزه آغاز شد.

نخست‌وزیر جدید لبنان می‌تواند مخاطرات مهمی برای جریان مقاومت به وجود بیاورد

من حقوقدان نیستم سرهنگم!

حماس از کجا سلاح می‌آورد؟ 
صادق امامی

عضو شورای سردبیری

سیدمهدی طالبی
پژوهشگر حوزه بین‌الملل

پنجشنبه ۲۷ دی 1403 

شماره  43۳۱


